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سپاسگزاري از همه کسانی که بار دانش را بر دوش می کشند وعمر گرانبهـاي  بی شک 

 .می کنند بر همگـان واجـب اسـت   آن  کسب وانتشار و خود را صرف این فریضه الهی

همـه   ازبنابراین حقیر بر خود فرض می دانم تا مراتب سپاسگزاري واحتـرام خـودم را   

از  ژهبـوی  ، قبول زحمـت کـرده انـد اعـلام نمـایم     کسانی که در امر تدوین این نوشتار 

جناب آقاي محمـد کـاظم   ، مشاور واساتید محترم راهنما، جناب آقاي دکتر علی حقی 

راهنمایی حکیمانه ایشان بهره برده  ي بی دریغ وهمکار که از بذل توجه و ،علمی سولا

  .راهگشا باشد امید است حاصل این تلاش براي پویندگان راه دانش مفید و.ام
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  :چکیده

  

جایگاه نظریه قرارداد اجتماعی در "در این نوشتار سعی شده است که در قالب بحث 

 او از قرارداد اجتماعی وضمن تبیین برداشت خاص  ،"نظام سیاسی توماس هابز

که تا  –نشان داده شود که چگونه هابز قرارداد اجتماعی را  همچنین حاکمیت مطلق،

 –حکومت حقوقشان درمقابل ابزاري در دست ملتها براي احقاق  از آن به عنوان قبل 

در .در جهت توجیه ضرورت حاکمیت مطلق استفاده می کند ،ه کار گرفته می شدب

چگونه مفاهیم به ظاهر متعارض  البته نشان داده شده است که هابز،خلال این بحث 

نه تنها در  را"امنیت وقدرت "،"اراده آزاد وحاکمیت مطلق"،"صلح وقدرت"همچون 

از روابط خاصی که بین این مفاهیم قائل است  هم قرار می دهد و ملازمکنار هم بلکه 

  .در جهت تبیین تئوري حاکمیت خود استفاده می کند

  

  

  

  

  

 –وضع مدنی  –وضع طبیعی  –قدرت  –صلح  -قرارداد اجتماعی :کلید واژه ها

  حق طبیعی –قانون طبیعی 

Social Covenant- Peace- Power- State Of Nature- State Of 
Civil- Natural Law- Natural Right
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  پیشگفتار

به دیـدگاه هـاي     ،وقتی به سیر اندیشه سیاسی در دوره هاي مختلف نظر می کنیم     

نـوع نگـاه     ،اولین دلیـل ایـن تفـاوت   . بسیار متفاوت و گاهی متعارض بر می خوریم 

اندیشمندان به مسائل کلیدي سیاست و حاکمیت است و این خود برگرفتـه از فرهنـگ   

زمانه آنها و هنجارهاي اجتماعی جامعه اي که در آن می زیسته اند و بطور کلـی متـأثر   

  . استاز وضعیت اجتماعی ، اخلاقی و سیاسی جامعه خودشان 

بی نظمی و بحرانی بوده است که در  ،تئوریهااین  همه خاستگاه آغازیندر واقع      

جامعه آنها جریان داشته و نشان دهنده اعتراضی است که آنها به وضع موجود داشته 

، نشانه این است که ك عطش حریصانه براي نظریات سیاسیبه قول ادموند بر. اند 

 حالوشخ  وقتی  مردم توده «: او می نویسد . جامعه به وضع بدي اداره می شود 

. نمی دهند  نشان   آنهابه   و کنجکاوي نسبت ندارند اشتیاق سیاسی  نظرات هستند به

 معنی اش   کنند ، توجه  سیاسی  نظریات    به رغبت   با  جامعه م مرد اگر  واقع  در 

».نادرستی اداره می شود به روش   که کشور این است 
1

بنابراین می شود اینگونه  

، کسانی که تئوریهاي سیاسی داشته اند داراي دو انگیزه بوده اند ؛نتیجه گیري کرد که

ثانیاً طرحی براي بهتر شدن وضعیت در نظر  ،  مشکلی با وضع موجود داشته انداولاً

او چه  خاصی باید دید مشکلاز این رو براي فهم نظام سیاسی فیلسوف . داشته اند 

ی دانسته و چه چیزي او را بر مبراي جامعه بد و خطرناك  ، چه چیزي رابوده است

  . می انگیخته است که نظریه جامع و منسجمی درباره آن مشکل ارائه دهد 

نظام سیاسی ماکیاولی بـه دنبـال وضـعیت حاکمیـت و سیاسـت در       ،به عنوان مثال     

قرون وسطی پدید آمد و تقریباً اولین نظام سیاسی متفاوت و سرکشی بود کـه بـه حـق    

کمیت و لزوم آن را بـه  اون وسطی اعتراض داشت و مشروعیت حقرالهی حاکمیت در 

، بنـابراین ماکیـاولی سـعی کـرد     خلاقی و عقلانی می دانست نه الهـی خاطر ضرورت ا

                                                          
1

 
Quoted by Darliel Boorstin The Genius of American politics.chicago,1953.p.3



! ! ! !!!_7

البته . اخلاق سیاسی را از اخلاق مسیحی و حساب دین را از حساب سیاست جدا کند 

د خـود کلیسـا و عـدم    ناگفته نماند که زمینه هاي چنین تفکري را عواملی همچون فسا

پایبندي آن به اصولی که خود وضع کرده بود ، قدرت یـافتن طبقـه فئـودال و از همـه     

به عنوان مثالی دیگر نظام سیاسی  .به وجود آورده بود  …مهمتر جنبش اصلاح دین و 

توماس هابز را  که بررسی اندیشه او موضوع این رساله خواهد بود ، می تـوان مطـرح   

                    . کرد 

طرح سیاسی هابز در زمانی مطرح شد که انگلستان دچـار جنگهـاي داخلـی و بـی          

نظمی و هرج و مرج ناشی از آن و نیز اختلافات مذهبی و دسـته بنـدي هـاي جنـاحی     

»جنبش اصلاح دین«ناشی از 
2
را آنقـدر بـد و    هابز این وضـعیت زمانـه خـودش   . بود  

» بهیموث« به آن از خطرناك می دید که
3
از نظر  .تیاد می کند که یک واژه عبري اس 

حقـوق  مردم ، که در نظر او یک وضعیت فرضی است  ،هابز در وضع ابتدایی یا طبیعی

خود و دیگران را به خوبی نمی شناسند و وظیفه خودشـان را نمـی فهمنـد  او مقصـر     

و کاتولیـک مـی    اصلی به وجود آمدن این وضعیت را فلاسفه و کشیشـهاي پروتسـتان  

از نظر او کشیشها تبلیغ می کنند که زمامداران باید از ارباب کلیسـا فرمـانبرداري   . داند 

این نظر او خود اشاره به اخـتلاف  . کنند و فلاسفه پادشاهی را با استبداد یکی می دانند 

 بنـابراین مشـکل   . و درگیري پادشاهان و کلیسا دارد که خیلی قبل از آن آغاز شده بود

مرجعیت خودش را از و »  راقتدا« هابز در آن زمان این بود که حکومت وقت انگلیس 

ضروري چنین نگرشی این بود که او راه حـل مشـکل را   ه نتیجبنابراین  .دست داده بود

   .در باز سازي اقتدار و مرجعیت حاکم بیابد

در نحـوه  ، اخـتلاف  اخـتلاف آراء سیاسـی دامـن زده اسـت     له دیگري که بـه أمس      

. یاسـی اسـت   برداشت و درك از کلید واژه ها و مفـاهیم اصـلی سیاسـت و فلسـفه س    

، مفهوم قـرارداد و  مفاهیمی همچون حاکمیت، دولت، آزادي فرد، اقتدار دولت، رضایت

که اگر در آنها دقیق شویم در می یابیم که مفاهیمی به شدت چنـد پهلـو و دشـوار     …

                                                          
2
 Reformation  

3
 Behemoth  
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اسـیر   …، عـدالت و زادي، حقیقـت آاهیمی همچـون  فهم هستند و مانند واژه ها و مف ـ

، برداشتها و زمینه هاي ذهنی بشر هستند که ریشه در فرهنگ تمایلات و نیازها، آرزوها

به شکل هاي مختلف مطرح شـده  و تمدن دارند که در قالبهاي زمانی و مکانی خاصی 

ن ماهیت و منشأ همچو لذا با در نظر گرفتن چنین مسائلی و نیز با لحاظ ملاکهایی .اند 

، حـدود آزادي افـراد و اقتـدار دولتهـا و منبـع و      حاکمیت ها، هدف تشکیل حاکمیـت 

خاستگاه مشروعیت نظام سیاسی حاکم است که می توان تئوریهـاي مختلـف دولـت و    

  .حکومت را که بر مبناي آنها به وجود آمده اند در نظر آورد 

  

  

مقدمه

:تعریف مسأله وتبیین موضوع- 1

  

بررسی جایگاه نظریه قرارداد اجتمـاعی در   نچه در این پژوهش مورد تأکید است،آ      

مشـکلاتی کـه در ایـن بـاب     تئوري حاکمیت مطلق هابز است با نگاه بـه تعارضـات و  

هدف این نوشتار این است که نشان دهد چگونه هابز به عبارت دقیق تر  .متصور است

ه عنوان راهکاري بـراي مقابلـه بـا قـدرت     را که تا آن زمان ب "نظریه قرارداد اجتماعی"

در جهـت   ،رفـت  مطلق حاکم و ایفاي حقوق مردم در مقابل قدرت حکام به شمار می

ملزومـات  در ایـن راسـتا   .توجیه قدرت مطلق حاکم وضرورت آن بـه کـار مـی گیـرد     

معناي واقعی آن از نظر هابز تبیین شده ودر خلال آن به چگـونگی   قرارداد اجتماعی و

در "امنیـت وقـدرت   "و"صلح وقدرت "ده هابز از مفاهیم به ظاهر متعارض مانند استفا

  . پیشبرد نظریه خود وسازگار نشان دادن این مفاهیم با هم پرداخته شده است 
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:پیشینه تحقیق- 2

  

با وجود همه آنچه در باب اهمیت هابز و نظام سیاسی او گفته شد باید اذعان کرد       

که کارهاي فراوانی در این زمینه انجام گرفته است تا آنجا کـه بدسـت دادن هـر گونـه     

لـذا در ایـن مختصـر سـعی      .تحلیل تازه اي از این دست محکوم به تکرار خواهد شد 

تفاسـیر وتعـابیر مختلـف از آراء اندیشـمند بـزرگ      شده است تا با جستجو در لابـلاي  

به ابعاد تازه اي از اندیشـه او پرداختـه شـود کـه کمتـر بـه آن       ) توماس هابز(انگلیسی 

پرداخته شده باشد وآن پرداختن به تناقض نماهـاي اندیشـه هـابز اسـت ونشـان دادن      

شـد کـه هـابز    در این راستا معلوم خواهد . چیرگی ومهارت هابز در سازگاري بین آنها

چگونه مفاهیم واحساسات ناسازگار در وجود انسان را مکمل هم و در کنار هـم قـرار   

از جمله این تناقض نماها قائل بودن به اراده آزاد مـردم از طرفـی وحاکمیـت    . می دهد

ن دادن نمونه دیگـر سـازگار نشـا    .مطلق یا قدرت نامحدود حاکم از طرف دیگر است 

از . آرزوي صلح در کنار خواسـت قـدرت نامحـدود     ،است» قدرت «و» صلح«مفاهیم 

کارهاي مختلف انجام گرفته در مورد فلسفه سیاسی هابز که غالبا یا بـر تحلیـل مبـانی    

فلسفه سیاسی او ومفاهیم به کار رفته در آن استوار است ویـا بـر مقایسـه افکـار او بـا      

ر کتابنامـه آمـده اسـت ودر    فراوانی اشاره کـرد کـه د  اندیشمندان دیگر می توان به آثار 

  .اینجا براي احتراز از اطاله کلام از آوردن آنها صرف نظر می کنیم 

  

:پرسشهاي اصلی وفرعی- 3

   

  :سؤال اساسی این است کهدر این راستا 

از اراده هاي آزاد مـردم نتیجـه    ،بر پایه قرارداد اجتماعی ،هابز چگونه حاکمیت مطلق را

می گیرد؟
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  :نیز عبارتند از اینکه فرعیوپرسش هاي 

 مردم در نظر هابز به چه معنی است واو اراده آزاد مردم را چگونـه تعریـف مـی    آزادي

کند؟

زمینه ها وانگیزه هاي مردم براي پیوستن به قرارداد در ابتدا چیست؟

     بـه  در تئوري هابز ، چه فایده هایی از تشکیل حاکمیت بـراي مـردم تصـور مـی رود؟

چه ضرورتی دارد؟ ،تن به قرارداد وتشکیل حاکمیتپیوسعبارت دیگر 

  چه رابطه اي بین قدرت وصلح وامنیت در تئوري هابز وجود دارد و او چگونه از ایـن

چگونه قدرت هم می تواند برهم زننده  مفاهیم براي تبیین تئوري خود بهره می گیرد ؟

امنیت باشد وهم تأمین کننده وتضمین کننده آن؟

رت مطلق در هابز به چه معنـی اسـت ؟ آیـا بـه معنـاي حکومـت       حاکمیت مطلق وقد

  خودکامه است؟)سلطنتی(مونارشی

:پاسخهاي احتمالیفرضیه ها و- 4

  

از نظر هابز مـردم در وضـع   فرض اول که ناظر بر سؤال اول است این است که؛

براساس میـل طبیعـی وعقـل طبیعـی     ، وضعیت قبل از تشکیل حاکمیت، طبیعی

هـر  . را که یک جریان مستمر است به پـیش مـی برنـد    خود، حیات فردي شان

فردي شخصا در مورد خواسته هاي طبیعـی خـود داوري میکنـد وبـا تکیـه بـر       

در چنین شرایطی بسیار پیش مـی آیـد کـه    .قدرت خود آنها را برآورده می کند 

این مسأله زندگی را بر آنها دشـوار مـی   . خواست آدمیان درتعارض با هم باشد

ا هر لحظه در معرض خطر مرگ غیر طبیعی قرار مـی دهـد ، بـراي    کند وآنها ر

رهایی از این وضعیت عقل انسان به مدد قوانین طبیعـی راه هـاي صـلح را بـه     

اما به خـاطر اینکـه   .انسان نشان می دهد که همانا پیوستن به قرارداد مردم است 



! ! ! !!!_11

اجـراي   قرارداد بدون قدرت اجبار کننده ضمانت اجرا ندارد حاکمیت که ضامن

.آن است شکل می گیرد

 هابز آزادي را در دو جایگاه بررسی می کند ؛در وضع طبیعی که انسـانها در آن 

به این معنا که هیچ عامل محدود کننده اي بـراي آن وجـود    آزادي مطلق دارند،

»نبودن مانع بر سر راه خواستهاي انسان «آزادي  در این معنا.ندارد
4

است منظور  

میـل ویـا    آزادي انسان است، به این معنی که آنچه او اراده،«اد نیز او از اراده آز

»خواهش انجام دادنش را داشته باشد با مانعی مواجه نگردد
5
اما بعـد از اینکـه     

حاکمیت شکل می گیرد انسـانها در ذیـل قـانون آزادنـد وایـن در واقـع آزادي       

.واقعی براي آنهاست چون اعمال آن از جانب قانون تضمین شده است 

   آنچه زمینه وانگیزه لازم براي ورود به وضع مدنی را ایجاد می کنـد بنیـادیترین

.حق طبیعی او ؛ یعنی حق صیانت نفس است

راي پاسداشت وصیانت نفس انسان نیاز به امنیت دارد و ایـن امنیـت البتـه در    ب

ذیل قدرتی عمومی که نسبت به حقـوق همگـان داوري یکسـان داشـته باشـد،      

.میسر است

 قدرت وآزادي مطلق دارند اما ایـن قـدرت   انسانها  وضعیت قبل از حاکمیتدر

ها نیز این قدرت را وآزادي ضامن صیانت از نفس نیست چون همه همنوعان آن

بنابر این قدرت در وضع طبیعی نه تنها ضامن صلح نیست بلکه مخل آن .دارند 

نیز هست اما همین قدرت اگـر در یـد اراده واحـدي باشـد مـی توانـد ضـامن        

.رسیدن به صلح باشد

    مطلق بودن قدرت حاکم در نگاه هابز به معناي تمرکـز قـدرت در اراده واحـد

ند که فرقی نمی کند که این اراده واحد یک فرد باشد یـا  است و او اذعان می ک

   .انجمنی از افراد 

                                                          
Ñ!160، ترجمه حسین بشیریه، ص، لویاتانهابز، توماس!!

Ò!همان!!
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 :ضرورت تحقیق وهدف- 5

  

ایـن اسـت کـه چـرا      ،شاید اولین مسأله اي که در بادي امر مهم به نظر مـی رسـد       

و  پرداختن به افکار اندیشمندي چون هابز که اکنون مدتهاست از مـرگ او مـی گـذرد   

البتـه زمینـه    فرضیه هاي او معلوم شده است ضروري ومهـم اسـت ؟  بطلان بسیاري از 

هاي نفوذ وتأثیر هابز در اندیشه مدرن بسیار زیاد است که در جاي خود به آن خواهیم 

یعنـی   ،مؤلفه هاي اصلی فلسفه سیاسـت هـابز  اما پاسخ این سؤال را باید در  ،پرداخت 

البته نه تنها در زمان هابز و یـا   مفهوم قدرت .جستجو کرد  ، »قدرت« و »صلح«مفاهیم 

بشر همواره از طرفـی  . امروزه، بلکه همیشه یکی از دغدغه هاي اصلی بشر بوده است 

در کنار قدرت،  .آرزوي بدست آوردن آن را داشته واز طرفی در پی مهار آن بوده است

 آرزوي دستیابی به صلح وآرامش، آرزوي دیرینه بشـر بـوده واکنـون نیـز در زمـان مـا      

هـابز در تئـوري خـود راهکارهـاي     . ضرورت آن از هر زمانی بیشتر احساس می شود 

رسیدن به صلح را نشان می دهد که البته از دل قدرت می گذرد واین از نکات ظریـف  

وجالب در تئوري هابز است که این دو مفهوم به ظاهر معاند ومتناقض را در کنـار هـم   

   .بلکه لازم وملزوم هم قرار میدهد

این بـود کـه او    ،مهم دیگر هابز که هم مهم تر و هم منحصر به فردتر بود ابتکاراما      

یــک علــم نظــام منــد و  ،بــر پایــه روش هندســه از مجمــوع عقایــد سیاســی خــودش

ایـن  وکه بناي آن بر اراده و عقل انسان نهاده شـده اسـت   سیستماتیک تشکیل می دهد 

هابز بـر  . یشقراول فلسفه سیاسی مدرن نام بگیردابتکار او باعث شد که او بنیان گذار وپ

، چیزي جز حرکات رخ نمـی دهـد و او ایـن    ر بود که در واقع و در ذهن انساناین باو

با این نگرش ، او  .و چونان واقعیت در نظر می گیرد حرکات را به شیوه هاي گوناگون

دیشـمندان  را کـه از ریاضـی دانـان و ان   ) هندسـه  ( توانست روش دقیق علـم ریاضـی   

آموخته بود بـه دامنـه    …، چون گالیله و کپلر و عصر خود و یا قبل از خودمشهور هم 

علم اخلاق و سیاست گسترش دهد و در اخلاق و سیاست نیز بـه دقـت علـم دسـت     
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با فراگیري علم هندسه در صدد بود دقت وقطعیت احکام آن را بـه  «در واقع هابز  .یابد

به کار گیرد کـه در آن بتـوان   "علم حقیقی"تن  نوعی یاري ریاضیات در جهت درانداخ

»همه امور را به ضابطه عقل و قاعده درآورد 
6
ایـن    عناصر فلسـفه او خود در کتـاب    

نکته را صریحاً بیان کرده است که بنیان گذار چنین علم سیاسی به طور مدون و مـنظم  

 امـا فلسـفه   ،پس فلسفه طبیعـت شـاخه جـوانی اسـت    « : ، چناکه می گویدتخود اوس

من با عنوان شهروند آغاز مـی   خود جامعه از آن هم جوان تر است و عمر آن با رساله

»شود
7

  

از مسائل ) قدرت ، صلح و دانش ( بنابراین با نظر به اینکه هر سه بعد اندیشه هابز      

مهم و مورد چالش در قرن بیستم و قرون حاضر محسوب می شوند ، قـدرت و صـلح   

می توان ارزش واقعی تلاش هـابز و تـأثیر    ،است و دانش در فلسفه نظريدر فلسفه سی

مکفرسون در مقدمه اش بر کتـاب  . بی . آنگونه که سی . آن در دنیاي معاصر را فهمید 

 مـا را   لحاظ   سه  بیستم از  قرن  که  گفت می توان « : آورده است   لویاتان گرانقدر 

هابز نزدیک تر ساخته اسـت وآن سـه عبـارت    ارزش واقعی اندیشه  و شناخت قدر  به

 ـ . انش د  است از ، قدرت ، صلح و موضـوع  ه  سده حاضر ما را بر آن داشته است تـا ب

مطلوب در بین آدمیـان و نیـز بـه     ضروري ، ممکن و  قدرت ،  بحث او ، یعنی روابط

بـه   سرانجام   و آسوده  یراهی به سوي صلح و زندگ یافتن   یعنی فرجام اندیشه اش 

»قه تازه اي پیدا کنیم لا، ععلمی، روش یعنیکار وي  روش
8

  

، براي اولین بار ندر معناي مدر"قرارداد اجتماعی"استفاده از مفهوم ابتکار دیگر هابز    

تشـکیل  در این معنا قرارداد اجتماعی بـه عنـوان ابـزاري بـراي توجیـه ضـرورت       .بود 

دوره اي از انگلسـتان کـه هـابز در آن زنـدگی مـی کـرد        .حاکمیت به کار گرفته میشد

پیروان سـنت    ،تا زمان هابز .دوران جنگها و نا آرامی ها و عصر انقلاب و آشوب بود 

                                                          
6

  203، ص، تاریخ فلسفه سیاسی غرب از هراکلیت تا هابزعنایت، حمید 

Ô! ،16، ترجمه حسین بشیریه، صلویاتان ، به نقل از،عناصر فلسفههابز، توماس!!

8

  17صهمان، ،مقدمه، 
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که بـراي اولـین   ، را کلیسایی سلطنت را موهبتی الهی می دانستند و هابز مفهوم قرارداد

و در دوره قـرون وسـطی    طائیان آن را در حوزه سیاست به کـار بـرده بودنـد   سبار سوف

طـوري کـه عقایـد بعـد از او نیـز      ،  .فراموشی شده بود دوباره زنده کردو  ددچار خمو

آن دوره هـا ، یعنـی    ،سیاسـی  در واقع در نظریـات  .حول محور قرارداد چرخیده است

در واقع سوفسطائیان بسـیاري از    .به عصر نظریه قرارداد معروف شد  17و  16قرنهاي 

را ناشی از قرارداد دانستند وملزومات آن از جمله نسـبیت   ومناسبات اجتماعیکنش ها 

   ارزشها واصالت اراده وعقل انسان را پذیرفتند

  

 :روش پزوهش - 6

   

به شیوه مطالعه کتابخانه اي گـردآوري   تحلیلی و -این نوشتار بر اساس روش توصیفی

یـین، مقایسـه، تحلیـل و نقـد     ، تبآن تحلیل داده ها بر اساس تعریف شده است وهدف

  .می باشدآنها، 

  

:ساختار پژوهش- 7

  

می باشد که سیر منطقـی تنظـیم    و هفده فصلبخش کلی  پنج نوشتار حاضر مشتمل بر

ساختار آن ورود از مقدمات به کلیات وتعاریف وسـپس بـه بدنـه اصـلی بحـث ونقـد       

  .ونتیجه گیري است

  

  

  

  

  



! ! ! !!!_15

  کلیات و تعاریف

کلیات

  

:سیاسی وتفاوت آن با علم سیاستتعریف فلسفه - 1

  

آنچه در این باب به اتقان می توان گفت این است که فلسفه سیاسی مانند فیزیک      

بلکه بیشتر یک روش تفکر ویک  ،ت شناسی یک رشته علمی تخصصی نیستیا زیس

از آنجا که فلسفه سیاست به . جریان اندیشه اي است که ویژگیهاي مشخصی دارد

ه دو مسائل علم سیاست می پردازد می توان از آن به عنوان یک علم درج نقادي درباره

به عنوان یک علم درجه دوم وعلم سیاست رابطه نزدیکی بین فلسفه سیاست . یاد کرد 

همواره در علم سیاست به  ،اهیمی که از آن استخراج می شودچرا که مف ،وجود دارد

                                                .                                کارمی رود

هر دو در پولیس  Philosophiaو فلسفه  Politeiaاز نظر یونانیان، سیاست      

Polis از نظر آنها سیاست امري ضروري وطبیعی است و.یا دولتشهر شکل می گیرد 

نظر ارسطو، انسان مثلااز  .در فرایند زندگی طبیعی انسان در دولتشهر به وجود می آید 

آن « : ذاتا براي زندگی در اجتماع آفریده شده است و هم از اوست که نقل شده است 

کفا است واحتیاجی فردي که نمی تواند در جامعه زندگی کند  ویا آن شخصی که خود

.»، یا خداست و یا حیوانی وحشیبه جامعه ندارد
9

با این حال می توان گفت که علم  

، نقادي در باره استندهی جامعه بر اساس  قوانین است و فلسفه سیسیاست علم سازما

ی لذا پرسشهاي  فلسفه سیاسی وقت. علم سیاست وداوري درباره آن بر مبناي عقل است

در . در یک  نظام سیاسی به گونه بدي اداره می شود به وجود می آیند که جامعه اي 

ع زندگی اجتماعی  یا بهترین  نظام واقع این پرسشها به دنبال  پیدا کردن بهترین نو

می گیرند و ست هر دو در جامعه انسانها  شکل بنابر این  فلسفه و سیا .است سیاسی

                                                          
9

  8، کتاب نخست، ترجمه حمید عنایت، ص، سیاستارسطو 
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تحلیلگران فلسفه سیاسی  تفاوتهایی را در این  . مربوط به وضع زندگی انسانها هستند

  :باب  بین  فلسفه سیاسی وعلم سیاسی مطرح کرده اند که به شرح زیراست

سیاسی با مفاهیم کلی سروکار دارد در حالی که علم سیاسی به  فلسفه

  .موضوعات جزئی می پردازد

 علم سیاسی یک علم درجه اول است که با موضوعات  خارجی سر وکار دارد

سیاسی و کرد یک علم درجه دوم است که به نقد دانش اما فلسفه سیاسی 

  .وکارآن می پردازد

دارد اما فلسفه سیاسی رویکردي انتقادي  علم سیاسی غالبا رویکردي توصیفی

  .دارد

 علم سیاسی به ماهیت وجوهر سیاست کار ندارد درحالی که فلسفه سیاسی به

  .ماهیت وجوهر سیاست کار دارد 

علم  «: ونه نوشته انددرباب تفاوت فلسفه وعلم سیاسی اینگبرخی صاحب نظران 

مورد امور  که به تحقیق  در  سیاسی گفته می شود اخت داده هاي  کنش شنسیاسی به 

در بدین گونه علوم  سیاسی به تحقیق و تفحص . می پردازد تصمیم گیري سیاسی 

در ، نگاهی به جوهر  سیاست  نداردمی پردازد ولی زمینه ویژگیهاي خاص سیاست 

،  ل گیري  مفهوم  سیاست توجه  داردمعنا و شک ،عوض  فلسفه سیاسی به ماهیت

به همین  دلیل فلسفه شاید  . یدارشناسی  سیاست  است  ی  پدیعنی  هدف آن  نوع

نگاهی انتقادي  به   ،سیاسی از روزمرگی  فاصله  می گیرد و به عنوان  فکري فلسفی

»مقوله سیاست دارد
10
بنابر این می توان گفت که فلسفه سیاسی به عنوان یک علم  .

سیاست  و موضوعات  و  درجه دوم  با محک عقل به داوري و نقادي  درباره مفهوم

  .اتفاقات آن  می پردازد

  

  

                                                          
10

  12ص ،حاکمیت وآزادي رامین، جهانبگلو، 
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:رویکردهاي مختلف به فلسفه سیاسی- 2

     

یعنی ماهیت و منشأ  ،با اتکا به ملاك اصلی تئوري دولتبا توجه به آنچه گفته شد و 

  .آن ، می توان رویکرد هاي مختلف به مسأله حاکمیت را بدین شکل تقسیم بندي کرد 

رویکرد اول : 

رویکردي است که منشأ گرایش به جامعه مدنی و حاکمیـت را فطـري مـی دانـد و         

در ایـن رویکـرد    .انسان را ذاتاً موجودي رو به رشد و کمال و طالب دانایی مـی دانـد   

در ایـن  . حاکمیت امري طبیعـی اسـت و خاسـتگاه آغـازین آن طبیعـت انسـان اسـت        

، اخلاقـی بـودن یعنـی    و دانایی جین است و اخلاق با علمرویکرد سیاست با اخلاق ع

آگاه بودن به جایگاه خود به عنوان یک شهروند که در دولتشهر و یا در مدینـه زنـدگی   

این تئوري سیاسـی مربـوط بـه جامعـه یونـان      . می کند و پایبند اصول آن مدینه است 

   .است

رویکرد دوم : 

از طرف خداوند بـه   سیاست را با دین در می آمیزد و حاکمیت را حقی می داند که    

بنابراین حاکم و حاکمیت در این تئوري انتصابی اسـت و  . اولیاء کلیسا اعطا شده است 

این تئوري مربوط به دوره هـایی از قـرون وسـطی    . حق حاکمیت یک حق الهی است 

   .است

رویکرد سوم : 

 انـد کـه بـر مبنـاي    رویکردي است که خاستگاه آغازین حاکمیت را قراردادي مـی د    

بنـابراین حاکمیـت در ایـن    . خاسته از قوانین و حقوق طبیعی باشـد  رضایت مردم و بر

البتـه  .تئوري خاستگاه بشري دارد و امري دنیایی است و حق حاکمیت موروثی نیسـت  

از مفـاهیم اساسـی    بسته به نوع برداشت از مفهوم قرارداد و حقوق و قوانین طبیعی کـه 

  . خه هاي مختلفی تقسیم می شود ، این تئوري به شااین رویکرد است
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گذشته از نوع نگاهی که هر کدام از این سه رویکرد به مسأله حاکمیت داشتند ، به      

نظر می رسد اصلی ترین مفهوم که موجب شـکل گیـري اجتمـاع و بـه وجـود آمـدن       

، نهایتـاً  قریباً در آن به اجماع رسـیده انـد  حاکمیت و قانون شده و این هر سه رویکرد ت

ی همچون عزت طلبـی و احتـرام   نیاز فطري انسان به مؤلفه های. همان مفهوم نیاز باشد 

   .، حقیقت خواهی وخواهی، جاه طلبی، منفعت طلبی، امنیت، عدالت، خیر خواهی

  

:دوره هاي مختلف اندیشه از نظر مبانی شکل گیري جامعه سیاسی درآن- 3

  

بـا اخـلاق و سیاسـت و دیـن را از     به طور کلی می توانیم سـیر اندیشـه و رابطـه آن     

  .یونانیان باستان تا به حال به سه دوره تقسیم کنیم 

   

دوره اول  :

محور اصلی اندیشه و وجه غالب تفکـر در ایـن دوره   . دوره یونانی و رومی است      

در حـوزه سیاسـت   . جهان شناسی است و اندیشه سیاسی با اخلاق بسیار نزدیک است 

هم انسان شهروندي است که در دولتشهر زندگی می کند و خودش جامعه را می سازد 

یز اصول رفتار را خـود انسـان تعیـین    در حوزه اخلاق ن. و اصول آن را تدوین می کند 

در حوزه دین نیز انسان خودش قوانین را براي هدایت خودش تنظیم می کند . می کند 

حتی خدایان متعدد یونان خدایانی هستند که در بین انسانها زندگی مـی کننـد و مـرگ    

 ـ    .دارند  ان بنابراین از خداشناسی به شکلی که در ادیان ابراهیمـی مطـرح اسـت در یون

   .خبري نیست 

هان بینی همانگونه که مشخص شد این دوره از تفکر که ویژگی عمده آن تکیه بر ج    

در ایـن نگـرش جامعـه    .مربوط بـه جامعـه یونـان اسـت      ،طبیعی وکیهان شناسی است

جزئی از یک سـامان بزرگتـر یعنـی کیهـان اسـت کـه عقلانیـت         ،یا دولتشهر) پولیس(

ر این نگرش جامعه وحاکمیت به طور طبیعـی شـکل   د.وحیات وقوانین مشخص دارد 
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می گیرند وهدف دولتشهر رسیدن به کمال انسانی است کـه در فضـیلت نهفتـه اسـت     

  .وفضیلت در دانایی ومعرفت 

 و ، معطـوف بـه معرفـت اسـت    رندوره مدبر خلاف  ،عقلانیت در این نظام سیاسی    

در دولتشـهر اسـت کـه فضـایل     در واقع فقط .دولت در این نگرش غایتی اخلاقی دارد 

مسـاوي  در ایـن نگـرش انسـان بـودن     .اخلاقی انسان رشد می کند وبه کمال می رسـد 

آن فضاي مشترکی است که با حضور جمع، تعین مـی   ،اجتماعی بودن است ودولتشهر

بنابراین اراده شخص ویا اشخاص خاص در شکل گیري وادامه حیات دولتشـهر  . یابد 

یعنی یونان باستان ،استثناء هایی هم وجود  ،وزه شمول این تفکرالبته در ح.یستملاك ن

دارد که از نظر نوع تفکر در این دوره نمیگنجند وآنها سوفسطائیان هستند که ذکر آنهـا  

  .گذشت

دوره دوم :  

در این دوره اندیشه یونانی کم کم رنگ دینی به خـودش  . دوره یونانی مآب است       

یونانی به خداشناسی نزدیک می شود و رابطه خدا با جهان  می گیرد و از جهان شناسی

در این دوره تحت تأثیر ادیان مسـیحی خـدایان یونـانی    . بیشتر در نظر گرفته می شود 

نقطه ثقل این بینش را در تفکـرات  . می دهند ) احد( جاي خودشان را به خداي یگانه 

ونی دارد ،زمینـه را بـراي   این طرز تفکر که ریشـه هـاي افلاط ـ  .افلوطین می شود یافت 

   .ورود به تفکر دوره سوم فراهم می کند

دوره سوم  :  

غالب اندیشه در قرون وسطی است  مسیحی است که شکل –دوره اندیشه یهودي      

  )مسیحی –یهودي ( و ) رومی –یونانی( در قرون وسطی دائماً بین دو رویکرد اندیشه 

در این رویکـرد کـه   . نزاع و درگیري وجود دارد اما سرانجام غلبه با رویکرد دوم است 

بـه نفـع دیـن     با دین ،رابطه تفکر، اخلاق و سیاست ،در آن پر رنگ تر است نقش دین

حاکمیـت  الهی حق  ،ن مؤلفه هاي آن در اخلاق و سیاستتعریف می شود و از مهمتری

، تفکـر  در ایـن رویکـرد  . ت دانستن آنهاسـت  و ثاب و الهی دانستن ریشه اصول اخلاقی
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بیشتر به شکل کلام مطرح می شود که وظیفه آن دفاع از اعتقادات مسیحی است و جـا  

این نوع تفکر که بـا تضـعیف امپراطـوري روم در سـده پـنجم       .انداختن آن در جامعه 

پذیرفته شـدن  میلادي و روي کار آمدن کلیسا به عنوان نیرومندترین سازمان اجتماعی و

محتواي خود را از تعالیم اندیشمندان  ،ه عنوان دین رسمی مجال بروز یافتمسیحیت ب

فلسـفه سیاسـی قـرون وسـطی کـه      « .اولیه خود که به آباء کلیسا معروف بودند گرفت 

در روم (رواقی و )در یونان(از دو سنت افلاطونی ،نتیجه  اعتلاي مسیحیت در اروپاست

»فته استتأثیر پذیر ،)باستان
11

  

در واقع اخلاق وسیاست در این دوره مبتنی بر جهان بینی دینی است واعتبار خـود       

زنـدگی  (را از اراده خداوند می گیرد وهدف از آن رسیدن به کمـال وفضـیلت دنیـایی    

 دولت وسـازمان آن در ایـن نگـرش   .نیست بلکه رستگاري ونجات است  )فضیلت مند

انتصابی است نه انتخابی ومنبع آن وحی خداوند واراده  نتیجه نصب الهی است بنابراین

شـکل غالـب اندیشـه در     لـذا  . الهی است نه عقلانیت طبیعی یا اراده وعقلانیت انسانی

کـه   ،بر خلاف گرایش یونانی تفکر .قرون وسطی تحت تأثیر دین یا اندیشه دینی است

اخـلاق تـدوین    در آن یونانی یک شهروند محسوب می شود و خودش اصول رفتـار و 

بـا   و جامعه مطلوب در همین دنیا وبراي او کند و جامعه خود را خودش می سازدمی 

براي یهودي و مسیحی این دنیا مظهر شـر و فسـاد    ،.ساخته می شود ،همت خود انسان

در . است و وضعیت مطلوب نجات از ایـن دنیاسـت نـه زنـدگی در آن و سـاختن آن      

انسان فقط مجري قوانینی است که از طرف خـدا   ،قرون وسطی تحت تأثیر آئین مسیح

 اندیشه قرون وسطی بر خـلاف دوره یونـانی و  در .وضع شده و احکام نامیده می شود 

در ایـن دوره صـحبت از آراء و   . اندیشه شکل جدي تري پیدا مـی کنـد    ،یونانی مآب

مسـیحیت دولـت   « در واقع؛ .عقاید نجات بخش و پایانی یا اندیشه هاي نهایی می شود
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